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    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    ضمير دوم شخص مفرد

 مرضيه قرباني زاده    ����

 ...امابتداي هر قصيده
 ي هر حسن تعطيلدليل قانع كننده

 همان ضمير دوم شخص مفردي هستي كه»تو«
 شويفقط با من جمع مي                                         

 همان ضمير ناخوداگاه شعرهاي من
 ...شودگنجي، مثنوي هم حريفت نميدر كلامم نمي»تو«

 بيندچند روزيست ابر هم كابوس نديدنت را مي
 بارد،و روز و شب مي                                     

 گيرند،را مي»تو«عابرها هم سراغ                     
 خواهد نه شال و كلاه،اين هواي باراني نه چتر مي

 خواهدرا مي»تو«فقط                                           
 .بيايي»تو«اگر ... شود اين هواي بارانيصاف مي

����    
پريسا اكبري

 

سكوت عشق بر لبان بسته مردماني است كه دلبستگـي 

-

شان ارزاني خماري چشميست كه مرواريدش بهـايـي از     

نفس من، اشك من، خون من است

چه بد مي .

گذرد روزهاي تكراري بدون رهگذر بيا بياورد، 

من همان جاده قديمي صيقل خورده

ام و آيا
 ...

آيا زندگيم 
رو به فانوس تو دارد تمام دلخوشي

 ام؟
مي

گويند پاياني براي دلخوشي اين مردم بي درد نيسـت 

 . و تو بگو اي تمام دلخوشي

ام آيا دنيا شكستگي تـنـم را        رسوا نمي
 كند؟

    بوي نيستي
 )ققنوس(راضيه معزي     ����

 ام دردمي ساكت، درون سينهمن آن گلواژه

 آيد از سرماي دم سردمكه بوي نيستي، مي

 ي ترسممن آن گل كرده در تفسير بي اندازه

 ي زردمبرد پاييز، از افسانهكه وحشت مي

2 

 هاي دلخراش خفته در بندممن آن آهنگ

 كه با خاكسترم، مصلوب در بي مرگي بندم

 چه شيرين آرزوي مرگ دارم حسرتش بر دل

 چه طعم تلخ دارم در وراي زخم لبخندم

2 

 سوزم در آغوش اجل امشبچه حسرت وار مي

 من آن دل شيشه را دارم كه هر دم طعمه سنگم

 ي مرگمچه قصد آشتي دارد دلم با لحظه

 براي دستهاي مهربانت، اشك دلتنگم

2 

 خواهيمن آن هيچم، كه در پوچي، مرا دربند مي

 خواهيپر از دردم، ولي دنيا، مرا از درد مي

 خاكستر پايان تقديرممن آن ققنوس بي

 خواهيكه در خودسوزي قلبم مرا دلسرد مي

    غرور

 زنده ياد سهيلا يونسي    ����

 تمام خاطراتت، پيش من جامانده امشب
 سكوت، آواز تنهايي برايم خوانده امشب

 همان عكسي كه دادي قاب كردم
 گل رويت، چه عطري در فضا افشانده امشب

 به انگشتان شمردم بارها من
 كه تا روز وصال تو چه شبها مانده امشب

 كسي جز بغض من دلسوز من نيست
 !فقط اين شمع دل بر حال من سوزانده امشب

 تو هم دست از غرور خويش بردار
 بگو هجران من چشم تو را گريانده امشب

 ي مندانم چه بذري كاشتي در سينهنمي
 كه يك باغ پر از مهر و وفا رويانده امشب

 زنده ياد محسن پزشكيان    ����

 ها رااين ياوگان كه دمشان خشكانده ريشه
 ها رابادند و درنوردند اعماق بيشه

 تراشند، در حيرتم كه تا چندخصمانه مي
 ها را؟اي سنگها خموشيد بيداد تيشه

 در خويش اگر نگنجيم نبود عجب چو بشكست
 ها رافرياد مرد تصوير، قاب هميشه

 زارم از تو اي صبح اگر بشوييآيينه
 ها رابا صيقل تبسم زنگار شيشه

 ي اسيراناز سرخوشان مپرسيد غم نامه
 ها را؟ها چه دانند اندوه ريشهسر شاخه

 هاي شيريندلشوره
 پروين باقري    ����

 بسي دلشوره دارم من، ميان بودن و رفتن

 دلي آخر چه در خواب و چه بيداري

 دارمتو را من دوست مي

 اگرچه پر ز احساسم

 دارمها را دوست ميمن اين دلشوره

 دانيدانم كه مينمي

 چقدر سخت است تنهايي؟

 ولي با ياد تو تنها

 دارممن اين تنها شدن را دوست مي

 اگر دورم ز ديدارت

 بارم، خيالي نيستاگر چون ابر مي

 دارمام را دوست ميمن اين حال و هواي ساده باراني

 اگر چه فاصله افتاد

 وفايي نيستاگر گشتم جدا از تو، دليل بي

 بدان با خاطرات تو،

 دارمها را دوست ميمن اين فاصله

 اگر تاريكه شبهايم

 اگر كابوسه رؤياهام

 همين كه ياد من هستي

 دارممن اين شبهاي تار بي صدا را دوست مي -

 هادارم، چه در شادي چه در غمتو را من ياد مي

 بدان تا آخر دنيا

 دارمتو را من دوست مي

 )بتي(بتول خسروي     ����

هـايـم   ام شيريني، گـريـه  هاي كودكيتو شبيه تمام دلتنگي
ام در   هايم بود و بزرگترين خواستهبراي بزرگترين نداشته

 .شدآب نبات چوبي و لواشك خلاصه مي
وقتي بزرگ شدم كوچكترين آرزويم، بزرگترين آرزويـي    

عاشق شدم و باز هـمـان   .  گنجيدبود كه حتي در ذهن نمي
ام ديدارت شد و بزرگتـريـن آرزويـم      تنها دلتنگي.  بچگي

 .شدغرق شدن در نگاهت كه در با تو بودن خلاصه مي
. ام را به پايـت بـريـزم     با من بمان تا تمام سادگي كودكي

 .كنمتمام وجودم را وقف نگاهت مي


